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  طباطبايي  علامه اولي از منظر كانت و ارزش فلسفة 

  2ايزدپناه، عباس 1آرمين منصوري

  چكيده

مقالة حاضر درصدد بررسي ارزش علمي فلسفة اولي از دريچة 
كانت بعنوان فيلسوفي كه . شناسي كانت و علامه طباطبايي است معرفت

تحت تأثير جهتگيريهايش متأثر از علوم ديگر بوده و بسبب شرايط زمانه، 
گرايي و عقلگرايي قرار داشته است، سعي ميكند اختلاف  دو مكتب تجربه

پيشيني به   ميان اين دو مكتب را حل كند و با تكيه بر قضاياي تركيبي
از راه  ،اين اختلافات پاسخ ميدهد و در نهايت با اين مبنا كه معرفت اولاً

تص پديدارهاست، تجربة حسي حاصل ميشود و ثانياً، اين معرفت فقط مخ
به اين نتيجه ميرسد كه در عين اينكه متافيزيك نبايد انكار شود، بلحاظ 

اما . هاي علمي فلسفة اولي وجود ندارد شناختي، امكان وجود گزاره معرفت
طباطبايي با اين مبنا كه غير از معرفت حسي، معرفت عقلي محض  علامه 

شامل ذات هم ميشود، نيز قابل اثبات است و معرفت علاوه بر پديدار 
اولي را چه بلحاظ روش برهاني آن و چه بلحاظ موضوع و مسائل  فلسفة 

آن، داراي ارزش معرفتي ميداند و آن را در قلة تمام دانشهاي بشري 
ها و دستاوردهاي آن را صددرصد يقيني و علمي  مينشاند و تمام گزاره
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  مقدمه

 با مواجهه در جوامع رويكرد ةكنند تعيين همواره اولي  ةفلسف به نگرش نوع
 از پس .است بوده اجتماعي و فردي زندگي مختلف هايساحت و علوم ساير

 غرب ةفلسف در كه يي اساسي و مبنايي تغييرات به توجه با ،رنسانسدورة 
 الشعاع تحت هاجريان از برخي توسط كه يي مسئله تريناصلي و اولين آمد، يشپ

   .بود آن سنتي معنايب مابعدالطبيعه يا متافيزيك يا اولي  ةفلسف ،گرفت قرار
 مخالف خط دو در فلسفي حقيقاتت اروپا در ميلادي هيجدهم ةدس غازآ از
 از اينكه عين در در دست داشت را آن  رشته سر دكارت خطي كه .كرد سير

 .نداد دست از هم را ارسطو و افلاطون مشرب ،نمود منقلب را فلسفه جهاتي
 عقل را آنچه و ميدانستند معرفت ةوسيل تنها را تعقل طرفداران اين جريان

 ةفلسف همان واقعي علم روش اين در .ندشتانگامي مطابق حقيقت با پذيرفتمي
خطي بود  ديگر سير خط .اند خوانده عهمابعدالطبي را آن اروپا در كه است اولي 

 دستب را آن ةرشت سرلاك  ،بيكن از پس و كردند اختيار انگليس حكماي كه
 با تنها هاانسان براي علم آنها معتقد بودند د؛رسان كمال بهآن  هيوم و گرفت
 .كندنمي حل را مجهولي تنهاييب تعقل و شودمي اصلح تجربه به يعني ،حس
  ةفلسف ينبنابر و است مفيد ،آيد مي دستب تجربه و حس ةبوسيل كه علمي هر

 با تقابلي ةمواجه اوج .)198 /2 :1383 فروغي،( است بيحاصل بحثي اولي
 بعد ةفلاسف بر او تفكرات ثيراتأت كه كرد جوجست هيوم در بايد را اولي  ةفلسف

   .استانكارناپذير  ،غرب در خودش از
 دو با او .رسيد كانت به نوبت اينكه تا پيدا كرد ادامه همچنان تقابل اين
 در و هاآن از يكي پيرو زمان از يي هبره در كه شودمي روبرو متضاد ملاًكا رويكرد




